
            

 

7 

ال 
، س

ديد
ة ج

دور
نر، 

ه ه
جلو

11، 
ارة 

شم
4

ان 
مست

، ز
139

8
، 

ماره
ش

 
پي:

پيا
 25 

 

 1 رشت ميادين شهر هاي مجسمه شناسي نشانه
 02/08/1396 تاريخ دريافت:  2 خدابخش اسداللهي

 13/05/1397 :پذيرشتاريخ  3 رقيه آلياني

 چكيده
  القـا  ببننـدگان  بـه  خـود را  بومو مرز  معماران عقايد گوناگون و انديشه كه است هنري آفرينش نوعي سازي مجسمه

 بـه  يـابي  دسـت  رو، براياز اين گردد؛ مي بر سرزمين آن مردمان ايدئولوژي و فرهنگ به ها ايده اين خاستگاه. كند مي
 ايـن  مضـامين  معنادار كردن پرداخت؛ لذا، براي نمادين هاي مجسمه رمزگشايي به بايد فرهنگي، عميق مفاهيم اين

فرهنگـي،   هـاي  رمزگـان  بـه  تـوان  مي علم، اين واسطه به كه چرا برد؛ بهره شناسي نشانه علم از ناگريز، بايد ها تنديس
 اي،خانه صورت كتاباست به روش توصيفي تحليلي و به درصدد پژوهش اين. برد پي ها تنديس تاريخي، عرفاني و ...

 خلـق  اتفـاقي  طـور  بـه  هـا تنـديس  دهد: مي نشان پژوهش نتايج. بپردازد رشت ميادين هاي مجسمه شناسي نشانه به
 بـه  تـوان  مـي  هـا،  مجسـمه  ايـن  جملـه  از. دارنـد  گيلان زمين مردم هنر و اساطير و فرهنگ در ريشه هبلك اند؛ نشده

 عقايـد  بيـانگر  هـا  مجسـمه  ايـن  كـرد.  اشـاره ... و  كوچك ميرزا مجسمه فروش، دست ماهي، زن -اسب هاي مجسمه
 .  متعالي و روشن اساطيري، تاريخي، فرهنگي و آداب و رسوم مردم گيلان هستند

 
 
 رشت ميادين مجسمه، شناسي، نشانه گان كليدي: واژ

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2019.22731.1372 

ــروه  . 2 ــيار گ  ــدانش ــات فارس ــان و ادبي ــكده ي، زب ــاني دانش ــوم انس ــي  ،عل ــق اردبيل ــگاه محق ــئول.   دانش ــنده مس ــران، نويس ــل، اي ، اردبي
kh.asadollahi@gmail.com 

 ، اردبيــل، ايــران.  دانشــگاه محقــق اردبيلــي ،علــوم انســانيدانشــكده ادبيــات و   ي،زبــان و ادبيــات فارســ دانشــجوي دكتــري رشــته. 3
skhodadani@gmail.com 
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 مقدمه  
سازي هنري براي رفع نيازهاي مردم است كـه  مجسمه

توانند به صورت ترويج فرهنگ يا رفع ها مياين تنديس
هـاي  ترين مولفهاز مهم«هاي شهرنشيني باشند. دغدغه

تر و مخاطبين متنـوع   ها، امكان ديدار بيشاين مجسمه
ساز، در پردازش ت؛ بنابراين، عملكرد آفرينشي پيكرهاس

صحيح محيط پيرامونش(با توجه به ساختار اجتماعي و 
بصري) و در نظر گرفتن كنش افراد(توجه بـه سـاختار   
ذهني و فرهنگي) و رسيدن به يك الگوي عملي نهـايي  

). 33: 1387پـور اصـغريان،   »(شـود گر ميكارآمد جلوه
كننـد و  دن شـهر كمـك مـي   ها به هويت بخشيتنديس

-متناسب با فرهنگ عمومي آن منطقه، نمود داده مـي 
مفـاهيم فرهنگـي آن    رو، انتقـال دهنـده  شوند؛ از ايـن 

سـازي  جامعه و از منظر ديداري، ايفـاگر نقـش زيبـايي   
 شهر هستند.

 پيشينة پژوهش
تحليلـي  «هايي ماننـد  توان به پژوهشدر اين زمينه مي

)، 1389پـور و پورمنـد(  خاكاز » بر بناي مصلاي رشت
از » ايرانـي  نگـارگري  در شـهري  و معمـاري  فضاهاي«

-مجسـمه  شناسيزيبايي« نامه) و پايان1391پايدار فر(
-شـكل  و شناسـي  نشـانه  رويكرد با تناولي »هيچ« هاي

) اشاره كرد. اما تاكنون، 1393از بهناز اسعدي(» گرايانه
شـت  هاي ميـادين شـهر ر  پژوهشي در رابطه با مجسمه

صورت نگرفته است. اين پژوهش، در صـدد اسـت كـه    
هـاي  هاي ميادين رشت را با توجه بـه پشـتوانه  مجسمه
رسوم و ... مـورد   و آداب و اياسطوره تاريخي، فرهنگي،

  بررسي قرار دهد.

 مباحث نظري
-عنوان هنرِ تصويري، افزون بر بعد زيبايي ها، بهتنديس

فرهنگي، تاريخي  شناسي ظرفيت بازتاب مفاهيم ارزنده
اند كه بـراي دريافـت ايـن    و اساطيري را در خود نهفته

-شناسـي بهـره گرفـت. نشـانه    ها، بايد از علم نشانهلايه
هـا بـراي دريافـت معنـا     مند نشانهنظام شناسي مطالعه

شناسي به دنبال تحليـل متـون در حكـم    نشانه«است. 
جوي معناهاي پنهان وهاي ساختمند و در جستكليت

). مجسـمه، زبـان   29: 1387چنـدلر،  »(و ضمني اسـت 
باطني معماراني است كه افكارشان را در قالـب اشـياي   

ها، عناصري هستند كه كنند. تنديسنمادين متبلور مي
با آن، هويت شهر و به تبـع، فراينـد ذهنـي مخاطبـان     

شناسـانه  شوند و علاوه بر كاركرد زيباييدهي ميسامان
 رزمين مشـاركت دارنـد.  در هويـت اجتمـاعي يـك س ـ   

هـاي شـهري در ارتبــاط مسـتقيم بـا مــردم     مجسـمه «
بايد بتوانند با روحيات جمعي مردم و  ،جرملا هستند و
هاي اجتماعي آنان ارتباط برقرار كنند. هر فضـا  واقعيت

اي و موقعيتي فرهنگ خاص خودش را دارد و مجسـمه 
گيرد، بايد با موقعيت و فرهنـگ  كه در آن فضا قرار مي

سـنخيت داشـته    -گذرنـد كه از مقـابلش مـي  -مردمي 
ثير ابايـد بتواننـد بـه سـرعت ت ـ     ،هـا باشد. اين مجسمه

چـرا كـه   ؛ شـناختي بـر مخاطـب خـود بگذارنـد     زيبايي
 هـا بـه شـهر     تنهـا بـراي ديـدن آن    ،مخاطب ايـن آثـار  

بايد بتوانند پيام و  ،هااين مجسمه ،آيند و در نهايتنمي
مخاطبــان خــود انتقــال بــه  ،ســرعت مفهومشــان را بــه

ــد ــاجر، »(دهنـ ــژوهش،  10: 1386مهـ ــن پـ ). در ايـ
هـا بـه   هاي ضمني نشـانه نويسندگان براي دريافت لايه

هـاي  پردازند و بـه پشـتوانه  ها ميشناسي مجسمهنشانه
ها توجه اساطيري، فرهنگي، تاريخي و آداب و رسوم آن

معتقدنـد:   2برايسـون  نـورمن  و 1بـال ميـك كنند. مي
شناسـي، تعريـف عـواملي اسـت كـه در      انهنظريه نش ـ«

سـازي و تفسـير و بسـط ابزارهـاي     فرآيند دايمي نشانه
-مفهومي دخيل هستند كه ما را در درك اين فراينـد  

هاي متنـوع فعاليـت فرهنگـي روي    چنان كه در عرصه
). 163: 1394(اشنايدر ادمز، » رساندياري مي -دهدمي

ي ميـادين  هااين پژوهش درصدد است كاركرد تنديس
شناسي مورد اصلي كلان شهر رشت را در فرآيند نشانه

-هاي اصلي شهر رشت، مـي ارزيابي قرار دهد. از ميدان
توان به ميدان شهرداري، سبزه ميدان، ميـدان گلسـار،   
ميدان حشمت، ميدان مادر اشاره كرد كه بـا تبيـين و   

هـاي ايـن ميـادين، هويـت كلـي شـهر       تحليل تنديس
نتايج پـژوهش بـر آن اسـت كـه ايـن       گردد.نمايان مي
ــمه ــاريخي،   مجس ــاطيري، ت ــاركرد اس ــواره، ك ــا، هم ه

 اند.فرهنگي، آداب و رسوم خود را حفظ كرده

 بحث و بررسي
ها بر اساس كاركرد خود به چهار در اين بخش، تنديس

بخــش اســاطيري، تــاريخي، فرهنگــي و آداب و رســوم 
 شوند.مي تقسيم

 اساطيري
-هـا، بايـد پشـتوانه   ضمني مجسمههاي براي درك لايه

ها نيز مـورد مطالعـه قـرار    هاي فرهنگي و اساطيري آن
گيرند؛ چرا كه مضامين اساطيري در ناخوادگـاه فكـري   

رو، بررسـي از ايـن   معماران ريشه دوانيده است. از ايـن 
ــه ســوي  منظــر، چشــم ــد معنــايي را ب ــدازهاي جدي ان
مهـم  هـاي  اسطوره يكي از سـازه «گشايد. مخاطبان مي

-هاي يك ملت با ويژگيفرهنگ بشري است و اسطوره
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هـاي كلـي و جزيـي خـود،     هاي يـك ملـت بـا ويژگـي    
ــرد    ــه ف ــده، شــارح و كاشــف تصــوير منحصــر ب بازتابن

 ).14: 1387پور، اسماعيل»(است
حيـوان اسـت و    -، نماد تركيبيِ حيوان 1عكس شماره 

شود. اسب حيواني است كه از اسب و ماهي تشكيل مي
عنـوان نيـروي   ها در پيوند با آب، بهه، در اسطورههموار

اي گيرد و از طريق كاركرد اسـطوره باروركننده قرار مي
خود همواره، به عنوان موجـودي تكرارشـونده قداسـت    

هاي گوناگون از جملـه گـيلان   خود را در ميان فرهنگ
 بيـانگر  هـا آب الهـه  با اسب ارتباط كند.زمين حفظ مي

 از اسـب  آناهيتا را چهـار  ورامزدا،اه. «است اسب تقدس
: 1371 اوسـتا، » (آورد پديـد  تگـرگ  و ابر و باران و باد

شود، طور كه در مجسمه ذيل مشاهده مي همان ).319
ايـن نـوع نقـش     اي جهـت دهنـده  زيرسازهاي اسطوره

اي آب و سبزه در ميدان نشانه است و ظهور شبكهشده
ه افـزوده  اسـاطيري ايـن مجسـم    -فرهنگي به پشتوانه

زا در تمام فصـول اسـت و   است. گيلان سرزميني باران
تـوان گفـت كـه در ايـن     اي مـي در قالب تاويل اسطوره

پـردازد.  خطه، تيشتر همواره با ديو اپوش به مبارزه مـي 
 بـارور،  هـاي آب به دستيابي براي باران، فرشته تيشتر«
- خشـكي  ديو اپَوش، با و درآمد سفيدي اسب پيكر به
 يـاحقي، »(جنگيـد  -بـود  سـياهي  اسـب  صـورت  به كه

در تنديس ذيل، ارتباط مستقيم اسب با  ).111: 1386
چنين رنگ سفيد اسب، جهت پژوهشـگران را   آب و هم

كند؛ چرا كه هاي عرفاني آن تقويت ميمايهبه سوي بن
رنگ سـفيد نشـانگر روح اسـت كـه در تنـديس ذيـل،       

اسـب   گر اسبِ جان است كهكنش خيزانه اسب، تداعي
سفيد روح آدمـي قابليـت جداشـدن از زمـين فـراق و      

 سوار االله رسول محمد«رهسپاري به سوي حق را دارد. 
 حـال  در بودا مركب...  رودمي معراج به سفيد اسبي بر

 گربـران،  شـواليه و »(اسـت  سـفيد  اسب بزرگ، ارتحال
در تنديس مورد نظر، اسـب در تركيـب    ).161 :1384

. ماهي نماد زنـدگي و بـاروري   با ماهي قرار گرفته است
گـردد؛ زيـرا كـه هـر دو     اسب مي است كه مكمل نشانه

گر تجديد حيـات و تولـدي دوبـاره    ها، دلالتاين نشانه
هـا شـكل   هستند و در ارتباط مستقيم با آب، هويت آن

 مـاهي،  -اسـب  گيرد. در بستري ديگر نمود مجسمهمي
ر يونـاني،  است. در اساطي موجود نپتون عنوان با دقيقا،

ها همواره، نپتون خداي آب و حامي اسب است و ماهي
هـا مركـب   اسـب مـاهي  «او حضور دارنـد.   در كنار ارابه

-نپتــون را حمــل مــي خــدايان دريــايي بودنــد و ارابــه
جايي كـه   طور كلي، از آن). به29: 1387هال، »(كردند

-كـرده مردم رشت در كنار منابع عظيم آب، زندگي مي

ران ايـران باسـتان هـم، آب و همـين طـور      اند و در دو
شدند، لـذا، ادغـام   اسب از جانوران بسيار مهم تلقي مي

اين دو نماد در ساختار ذهني مردمان اين سـرزمين بـا   
شـان آميختـه و بـه صـورت     هـاي اسـاطيري  زيرساخت
 ماهي در اين سرزمين نمود يافته است. -اسب مجسمه

 

 
 1عكس شماره 

 تاريخي
قوم گيلان، بيـانگر روحيـه مقاومـت و     پيشينه تاريخي

توان به مقاومـت  جنگاوري آنان بود كه از آن جمله، مي
گيل و ديلم در مقابـل حملـه اعـراب اشـاره كـرد، كـه       
دلاوري گيلانيان، مانع تسلط اعراب در اسـتان گـيلان   

ها به گـيلان  روس توان به حملهطور، مي گرديد؛ همين
بش سياسـي نهضـت   اشاره كرد كه در همين زمان، جن

جنگل جهت دفاع از سرزمين گيلان ايجاد شد. عكـس  
، تصوير ميرزا كوچـك جنگلـي را بـه نمـايش     2شماره 

خان جنگلي از قهرمانـان مبـارز    گذارد. ميرزا كوچكمي
گيلاني بود كه به مبارزه با اسـتبداد داخلـي و خـارجي    
پرداخت؛ و نهضت جنگل يا قيام جنگل نيز جنبشي در 

مشروطه به رهبري ايشان جهـت مبـارزه بـا     پي انقلاب
نيروهاي روس شكل گرفت كه نمـود ايـن قهرمـان بـا     

كند؛ چرا كه اسـب در  بستگي معنايي پيدا مي اسب هم
-مبارزات پياپي خود بخشي از وجود قهرمان تلقي مـي 

اسب به عنوان ياور انسان و ايزدان در جنگ عليه «شد. 
 ).51: 1381عبداللهي، »(ديوان و دشمنان است

 

 
 2عكس شماره 
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، در ميدان حشـمت رشـت واقـع شـده     3 تصوير شماره
است كه متعلق به شخصيتي مبارز به نام دكتر حشمت 
است. دكتر حشمت از روشنفكراني بود كـه در نهضـت   

هاي اصلي ميـرزا كوچـك   عنوان يكي از مهره جنگل، به
كــرد؛ چــرا كــه از اوضــاع پريشــان و ايفــاي نقــش مــي

رو، درصـدد  شـهر خسـته شـده بـود؛ از ايـن      سامان نابه
رهـايي از عوامـل خــارجي بـود كــه در نهايـت، بــه دار     

دكتـر ابـراهيم حشـمت يكـي از اطبـاي      «آويخته شد. 
حاذق و در عين حال، از مردان آزاده و خدمتگزار بـود؛  

نام كه در جنـبش مشـروطيت از   مردي با ايمان و نيك
ام جنگـل  مجاهدين صديق و طبيب نظام ملي و در قي ـ

ــاليش در    ــود ... فع ــداكار ب ــا شخصــيت و ف ــران ب از س
پيشــرفت قيــام جنگــل و صــميتيش در حســن انجــام 
وظيفه محسوس همگان واقع گشته، ميرزا و ديگران به 

 ).178: 1376فخرائي، »(اندگذاشتهوي احترام مي
 

 
 3عكس شماره 

 فرهنگي
ها در فضايي ديگـر، بازتـاب فرهنـگ مطالعـه و     تنديس
بوم گيلان هستند. در تنديس ذيـل،  و  خواني مرزكتاب
خانـه مشـاهده    نوايي كتاب با مخزن آن، يعني كتاب هم
، مشـاهده  4 شود. همان طور كه در تنديس شـماره مي
درخـت قـرار دارد. درخـت،     شود، كتاب بر روي تنهمي

نمــاد بــاروري و تجديــدحيات و زنــدگي اســت؛ دقيقــا، 
 ارد؛ چرا كه باروركنندههمان نقشي كه كتاب برعهده د

روح آدمي است؛ روحي كـه وجـود آدمـي را از جهـان     
دهـد، كـه ايـن    سفلي به سوي جهان علوي سـوق مـي  

رو، با مفهوم در تصوير ذيل نشان داده شده است؛ از اين
هـاي بسـته و در   درخـت بـه كتـاب    سير صعودي تنـه 

شـود.  نهايت، كتابِ باز اين معراج روحـاني نمايـان مـي   
گـر عـروج و   هاي كتاب تـداعي نين، باز شدن برگچ هم

هاي بسته پرواز پرندگان و تعالي روح آدمي است. كتاب
-بسا، بيانگر فكرهاي اسير و بسته و پـاي در تنديس چه

بند جهان زيرين باشد كه وابسته بـه جهـان ماديـات و    

بـاز شـدن و    واسـطه نفسانيات هستند؛ اما در نهايت، به
-اهي به تعالي و عـروج دسـت مـي   بالارفتن شعور و آگ

كتـاب  «يابنـد.  يابند. لذا، به حقيقت وجودي دست مي
گشوده مظهر كتاب حيات، تعلـيم علـم و روح حكمـت    
است ... كتاب با نماد درخت مربـوط اسـت و درخـت و    

كـوپر،  »(توانـد مظهـر سراسـر كيهـان باشـند     كتاب مي
1392 :307.( 

 

 
 4عكس شماره 

 

 
 5عكس شماره 

 
 شـده  تصـوير  دوچرخه با پيرمردي ،5 شماره رتصوي در

بنـد دوچرخـه   كتاب حافظ به همراه نان در زيـن  است.
 جسـم  و روح غـذاي  معنا است؛ چرا كـه  تكميل كننده

 سـوي  فرد به ها،قوت اين واسطهبه و دارد وجود توامان
ها، ابديت به شكل در غالب تمدن«. رودمي پيش كمال

شكل مدور، نمودار يكي از  شود.دايره و چرخ تصوير مي
دوبوكـور،  »(ترين جهات زندگي يعني كمـال اسـت  مهم

اي كه دايـره -هاي دوچرخه ). ازسويي، چرخ77: 1373
نشان از بازگشت بـه يگـانگي و وحـدت اسـت و      -است
-پـره «كنـد.  اي بودن چرخ، اين كمال را تاييد ميدايره

هاي چرخ، عبارت از پرتوهاي خورشـيد و گـردش آن،   
هـال،  »(ي از مسير خورشيد در عرض آسمان استحاك

كتاب حافظ بـر روي   با نشانه مسئله)؛ اين 133: 1387
 -كه نشانگر تجديد حيات، نور و روشنايي اسـت -چرخ 
طور كـه خورشـيد،   كند؛ هماننوايي معنايي پيدا مي هم

روح  نشانگر تولد دوباره است، كتاب نيز با تولـد دوبـاره  
-و، باعث كمـال و تعـالي فـرد مـي    رهمراه است؛ از اين
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 گردد.
هاي تلفيقـي يعنـي   ، تنديس با رنگ6 در تصوير شماره

-هاي رنگي نشـان داده شـده   رنگ تيره در كنار كاشي
است. شايد بدين صـورت، بتـوان تاويـل كـرد كـه روح      

هـايي از حيـات،   آدمي گرفتار نفس اماره است؛ اما رگـه 
جـود خـود   معرفت، صفاي دل و روح قدسـي نيـز در و  

تواند به نفس، مي نهفته دارد؛ كه فرد با تزكيه و تصفيه
هـاي شـاد تـوام بـا     مرور، سياهي وجودش را بـه رنـگ  

آرامــش تبــديل كنــد. ايــن تنــديس همــواره، در حــال 
انديشــه اســت؛ چــه بســا، در حــال تفكــر بــه ســياهي  
ــودش را    ــي از وج ــه بخــش عظيم ــت ك ــودش اس وج

 فراگرفته است.

 
 6 شماره عكس

 
 7 ، در تنديس شماره6توجه به تحليل عكس شماره با 

پوشـاند،  چوبي صورت خود را با دست مـي  نيز مجسمه
دليل اين پوشانندگي چـه بسـا، شـرمندگي در حضـور     

خـود،   حق تعالي باشد؛ چرا كه با تفكر در وجود آلـوده 
برد؛ خود پي مي به عامل اين آلودگي، يعني نفس اماره

 كند.با نفسانيات ابراز پشيماني ميآلوده  لذا، از گذشته
 

 
 7عكس شماره 

 
 توان از آن به عنوان مجسمه، كه مي8 در عكس شماره

اي تجريدي نام برد، تصوير سـر شـكاف برداشـته شـده    
است كه اين شكاف با رنگ سـبز آغشـته شـده اسـت.     

سبز هـم حامـل   «سبز، نمادي است كه دو وجهه دارد. 
رنـگ سـبز بيمـار در     مرگ است و هم حامـل زنـدگي،  

: 1382گربــران،  شــواليه و»(مقابــل رنــگ ســبز ســيب
رو، اگــر فضــاي خــالي بــا كتــاب و اقــلام ). ازايــن525

فرهنگي پر شود، رنـگ سـبز حامـل زنـدگي و تجديـد      
شود؛ اما اگـر آن فضـاي   حيات فضاي انديشگاني او مي

پر گردد، رنـگ سـبز او را     نفساني هاي خالي با خواهش
 كشاند.ليسم و نابودي ميبه سمت نيهي

  

 
 8عكس شماره 

 
هاي معروف رشت است كه پارك سبزه ميدان از ميدان

-عمومي دارد؛ در داخـل ميـدان، تنـديس    خانه و كتاب
ــومني،    ــيون ف ــه ش ــيلان، از جمل ــاهير گ ــايي از مش ه
پروفسور رضا، محمود بهزاد، پروفسور مجيـد سـمعي و   

؛ كـه بـه   شـود زاده مشـاهده مـي  پروفسور حسـن اكبـر  
 در ارتباطات و اطلاعات نظريه گذار ترتيب، شاعر، بنيان

 مغز جراحي ايران، پدر مدرن شناسي زيست جهان، پدر
 رياضـي  دانشـمندان  ترين برجسته جهان و از اعصاب و

علـم   دهندهنشان مسئلهشوند و اين جهان محسوب مي
 ).  9دوستي گيلانيان است(عكس 

 

 
 9عكس شماره 

 
،  تنديس شـهيد محمـد(ميثم)   11و  10 هعكس شمار

در رشـت بـه    1337بيگلو است. شهيد بيگلو در سـال  
 دنيا آمد و بعد از تحصيلات دبيرسـتاني، راهـي جبهـه   
شد. اين شهيد گيلاني، نقش بزرگي در ميـدان مبـارزه   

بار جانبـازي   31عليه منافقين بر عهده داشت و بعد از 
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قهرمـان كشـوريِ   رفيع شهادت نايـل شـد. او    به درجه
قهرمانان ميدان جنـگ   چنين، در زمره هندبال بود؛ هم

و شهادت نيز قـرار گرفـت. تنـديس شـهيد در ميـدان      
بسـيار   اصلي شهر، يعني ميدان شـهرداري و بـا فاصـله   
فاصـله   زياد از زمين نصب شده اسـت كـه ايـن نشـانه    

گرفتن شهيد از دنيـاي مـادي و سـير روح اوسـت؛ دو     
شانگر صعود روح شهيد به سـوي حـق   هاي شهيد نبال

 است. 
 

 
 10عكس شماره 

 

 
 11عكس شماره 

 آداب و رسوم
هـا، نمايـانگر آداب و رسـوم    در بستري ديگـر، تنـديس  

 گيلان زمـين هسـتند و عملكـردي از عـرف و جامعـه     
دهنـد. شخصـيت محـوري زنـان در     سنتي را نشان مي

كـه همـواره، نقشـي مـوثر در رونـد      -كشـاورزي   عرصه
-در تنـديس  -كردنداقتصادي اين ناحيه ايفا مي وسعهت

است. اين سرزمين نيز نمايان شده  14-12 هاي شماره
زايند، زمـين را هـم بـارور    طور كه خود مي زنان همان«

حيـدري و  »(كنند و زن مادر انسـان و زمـين اسـت   مي
هاي ميـادين  ). بخشي از تنديس131: 1382نما، جهان

ستند كـه زنـان عـلاوه بـر نقـش      رشت، نمايانگر اين ه
هاي ديگر از جمله امور توليدي، فرزندپروري، توانمندي

ــز دارا هســتند و بخــش   كشــت و كشــاورزي و ... را ني
كشـاورزي محسـوب    عظيمي از نيروي كـار در زمينـه  

هـا، در واقـع، ابعـاد كـوچكي از     شوند. ايـن تنـديس  مي
كوش گيلان هستند؛ چرا كـه  مسايل واقعي زنان سخت

عنوان افراد مستقل، بـه توليـد و فـروش     زنان گيلان به
پردازنـد و از ايـن   هاي تره بار مـي محصولات در ميدان

 طريق، در كنار مردان، راهـي بـراي درآمـدزايي ايجـاد     
تـاريخي دارد.   كنند. البته كشت و كار زنان پيشينهمي

پرداختـه   مسـئله جايي كه حدودالعالم نيز به اين  از آن
ن ناحيتي آبادان و بـا نعمـت اسـت و كـار     گيلا«است. 

كشت و برز همه زنانشان كنند و مردانشان را هيچ كـار  
). ايــن 309: 1346پــور، انصــاف»(نيســت، مگــر حــرب

، بيانگر اين است كه زنان گيلان از ابتداي تاريخ مسئله
انـد و همـواره   تا به امروز، دچار از خود بيگـانگي نشـده  

، چرا كه هـم اكنـون نيـز    اندفرديت خود را حفظ كرده
زنان در بازارهـاي هفتگـي شـهرهاي گـيلان، در حـال      

 فروش سبزي و انواع توليدات روستايي خود هستند.
 

 
 12عكس شماره 

 

 
 13عكس شماره 

 



            

 

13 

ال 
، س

ديد
ة ج

دور
نر، 

ه ه
جلو

11، 
ارة 

شم
4

ان 
مست

، ز
139

8
، 

ماره
ش

 
پي:

پيا
 25 

 
 14عكس شماره 

 

 
 15عكس شماره 

 
ــماره ــمه15 عكــس ش ــمه ، مجس ــادر از مجس ــاي م ه

شـامخ  مقـام   دهنـده شهر رشت است كه نشان برجسته
 مادر است. در روزگاران باستان، زنـان بـه عنـوان الهـه    

 گرفتند و همواره، نشـانه مادر نقش تقدسي به خود مي
دادنـد.  باروري و تولد دوباره را به خـود اختصـاص مـي   

ذيل در مركز و ميدان شـهر رشـت قـرار دارد.     مجسمه
قرار گرفتن مجسمه در مركـز ميـدان، پـس از دوران    «

شه در فردگرايي و مركزگرايي سوبژكتيو مدرن، شايد ري
: 1394لـر  عادلونـد و موسـوي  »(مدرنيسم داشته باشـد 

ــر  ). از مولفــه17 ــه اومانيســم و در زي هــاي مدرنيتــه ب
توان بـه فرديـت اشـاره كـرد. بـر ايـن       اش ميمجموعه

گيـرد و مركـز   اساس، انسان در حول و مركز قـرار مـي  
ايــن رو، شــود؛ از ثقــل فكــري افــراد، مركزگرايــي مــي

زير نيز با توجه به محل قرارگيـري آن، يعنـي    مجسمه
مركز و ميدان شهر چه بسا، مؤيـد اومانيسـم و فرديـت    

 هاي مدرن باشد.  در انديشه
، نمايـــانگر تصـــوير 17و  16 هـــاي شـــمارهتنـــديس
باشي معروف شهر رشـت بـه نـام آقـاي ابـراهيم       عكاس

مـردم   ارادت دهنـده ، نشانمسئلهدروي پور است؛ اين 
ــوت اســت؛       ــدان پيشكس ــه هنرمن ــيلان ب ــتان گ اس

شخصـي   هنرمنداني كه به دليل ذات هنـري در حرفـه  
خود موفق بودند؛ لذا، تنديس اين افراد موفق به عنوان 
الگو براي پـرورش و افـزايش تعـداد هنـرور در اسـتان      

تـوان  باشي شهير مي گردد. از افتخارات عكاسنصب مي

پدر عكاسي در اسـتان گـيلان،    به اولين لابراتوار رنگي،
تخصصـي كـودك اسـتان گـيلان و اولـين       اولين آتليه

استوديو عكاسي مدرن در اسـتان گـيلان اشـاره كـرد.     
ابراهيم دروي پور عكاس سرشناش گيلانـي و متولـد   «

آغـاز   1330بندر انزلي است كه فعاليت خود را از سال 
و  نمود؛ بعد از مدتي براي تحصيل به كشور آلمان رفت

). امـا  URL1»(عكاسي فارغ التحصيل گرديد در رشته
هاي توان به مدلولدر وراي دلالت صريح ذكر شده، مي

ضمني اين تنديس نيز اشـاره كـرد؛ از ايـن جهـت، بـا      
شـود.  ديدي نمادين به تحليـل و تبيـين پرداختـه مـي    

عكس، ابزاري براي بازنمـايي واقعيـت اسـت و زمـان و     
 طـور كلـي، حرفـه   كند. بـه مي مكان را در خود جاودانه

افق ديد انسان نسبت بـه گذشـت    دهندهعكاسي، نشان
زمان و ميل آدمي به نگه داشتن زمان و ثبـت واقعيـت   

عكس ثبت چيـزي اسـت كـه احتمـالا، بـدون      «است. 
توانـد بـه   اي در عـالم بيـرون، نمـي   وجود موضوع و ابژه

ظهور برسد. ثبت و شكار لحظاتي از واقعيت در سرشت 
).  در 66: 1392زاده، مهدي»(عكاسي عجين شده است

گشـاده در حـال گـرفتن     تصوير ذيل، عكاس بـا چهـره  
 عكس است؛ از اين رو، قطعا، فضاي رو به رويش منظره

گشا و ماندگار است. از سويي، دروبين عكاسـي فـرم   دل
نـوايي   هندسي مربـع دارد كـه بـا مفهـوم عكاسـي هـم      

اي جاودانه كردن لحظـه  معنايي دارد؛ چرا كه عكس به
اي قبل از توقـف  مربع نماد توقف، يا لحظه«پردازد. مي
 ). 1880: 1387گربران،  شواليه و»(است

 

 
16عكس شماره   

 

 
17عكس شماره   
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كـه  -فرد چتر به دسـت   ، مجسمه18 در تصوير شماره
شود. او همـواره،  نشان داده مي -نگاه او به آسمان است

رشت به دليل موقعيت جغرافيـايي   طلبد. شهرباران مي
خود و ويژگي بارز آن، يعني باران و رطوبت بسيار زياد، 

، معروف است. بـاران بـراي   »ايهاي نقره باران«به شهر 
ــه     ــرا ك ــالايي دارد؛ چ ــاطق ارزش ب ــن من ــاكنان اي س
كشاورزي اين استان، منوط به اين نعمت الهـي اسـت.   

ه نمادپردازي كلي بارورسازي و وابسته ب باران نماينده«
 مسـئله ). و اين 182: 1389سرلو، »(زندگي و آب است

گلچــين گيلانــي، » بــاز بــاران« بــا شــعر ديــوار نوشــته
گـر روزگـار   نوايي معنـايي دارد. شـعري كـه تـداعي     هم

هــاي يكــي از بهتــرين نمونــه«خــوش كــودكي اســت. 
يافـت و  » بـاران «توان در گفتمان شـعر  رخدادي را مي
ه در فضاي جاي باران و جريان حسـي  قرار گرفتن سوژ

سـازد و  اي او را متـاثر مـي  ديداري، شنيداري و لامسـه 
را ناخودآگــاه بــه زمــان  3شوشــگرهمــين اوج حســي، 
-دهد و او را از راز زندگاني آگـاه مـي  كودكي پيوند مي

ــد ــماعيلي و »(كن ــعيري، اس ــاني،  ش ). 65: 1392كنع
با  -دكه همان خواننده باش-شعيري معتقد است سوژه 

عاطفي و شوشـي   يادآوري روزهاي كودكي وارد مرحله
رو، به تداوم گفتمان عاطفي سوژه كمك شود؛ از اينمي
كند؛ چرا كه با خواندن اين شعر سـوژه وارد فضـاي   مي

رو، در گـردد. از ايـن  هاي گيلان مينوستالوژيك جنگل
تنديس ذيل نيز با حضور مردي چتر به دسـت و شـعر   

  گر آن فضا اسـت كـه پيـاده   لچين، تداعيگ» باز ترانه«
ها از فضاي پر تلاطم شـهري  اين نشانه ها با مشاهدهرو

گيرنـد و بـه   هاي زنـدگي شـهري فاصـله مـي    و دغدغه
سمت گفتمان حسي و ادراكي اين محـيط سـوق پيـدا    

 كنند.مي
 

 
18 شماره عكس  

 
آهنگري به نمايش گذاشته  ، حرفه19 در عكس شماره

 بشر براي تهيه هاي اوليههنگري از مهارتشده است. آ
ابزارهاي لازم و امـرار و معـاش جمعـي آنـان بـود و از      

ــر پايــه  آن  جــايي كــه زنــدگي مــردم گــيلان، اغلــب ب

كشاورزي و دامپروري جريـان داشـت، آهنگـران بـراي     
-دهي فلزات در قالـب ابزارهاي كشاورزي به شكل تهيه

چاقو، تبر، تيشه  هاي مختلف، از جمله داس، گاو آهن،
صلابت و سختي  طور كلي، آهن، نشانهپرداختند. بهمي

شود كـه ايـن   و آهنگري، از مشاغل سخت محسوب مي
ــديس،    ــالات صــورت تن ــار در ح ســختي و مشــقت ك

آهن دلالت بـر  «است. خوبي، به نمايش گذاشته شده به
آهنـي   ميلـه  ناپذيري دارد. قاعدهقدرت، دوام و انعطاف

 ).43: 1388فورد، ميت»(اومت آن استسختي و مق
 

 
  19عكس شماره 

 
چـوكش بـه تصـوير     چـان  ، پيرمرد20 در عكس شماره

كــش  كشـيده شـده اسـت. پيرمــرد نمـاد فـرد زحمـت      
مرغ به شهر وروستايي است كه براي فروش مرغ و تخم

و  »زنبيـل «بـه معنـي    »چـان «آيد. در زبان گيلكي مي
چو، چـوبي اسـت    چان«است.  »چوب«به معني  »چو«

گذارنـد و دو زنبيـل از دو طـرف آن    كه روي دوش مي
). چـوبي كـه   60: 1385نـژاد،  تقـدس »(شودآويزان مي

ها به آن آويزان هسـتند، قابليـت انعطـاف دارد و    زنبيل
روسـتاييان گيلانـي نيـز ديـده      اين انعطاف در روحيـه 

 شود. مي
 

 
  20عكس شماره  

 
نشـين  حي سـواحل گيري از مشاغل مخصوص نواماهي

شـود. در  است كه گيلان نيـز شـامل ايـن منـاطق مـي     



            

 

15 

ال 
، س

ديد
ة ج

دور
نر، 

ه ه
جلو

11، 
ارة 

شم
4

ان 
مست

، ز
139

8
، 

ماره
ش

 
پي:

پيا
 25 

گيري صرفا، براي گذران زنـدگي و امـرار    گذشته ماهي
 معاش بود؛ اما امـروزه، عـلاوه بـر وجـه تجـاري جنبـه      
تفريحي را نيز به خود اختصاص داده اسـت. در عكـس   

گير به همراه ابـزار اصـلي، يعنـي     ، مرد ماهي21 شماره
 است.گيري نشان داده شده ماهي قايق و تور

  

 
21عكس شماره   

 گيرينتيجه
عنوان دستاوردي نمادين به  معماري در نقش رسانه، به

هـا  شود و دلالـت ضـمني معمـاري   مخاطبان عرضه مي
-معرف فرهنگ و هويت ملي آن جامعه محسـوب مـي  

كـه بـه   -هـاي ضـمني را   شناسي دلالتشود. علم نشانه
رو، سـازد؛ از ايـن  نمايان مـي  -شود توليد معنا منجر مي

هاي معنايي جديدي ها نيز دريچهشناسي تنديسنشانه
گشايد. در پـژوهش حاضـر، بـه     را به روي مخاطبان مي

-هاي ميادين رشت پرداخته شدهشناسي مجسمهنشانه
هـاي  ها، پشـتوانه دهد، مجسمهاست كه نتايج نشان مي

خـود را   اساطيري، تـاريخي، فرهنگـي و آداب و رسـوم   
انـد. در  متناسب با محيط زنـدگي گـيلان حفـظ كـرده    

مـاهي ديـده    -بخش اساطيري، مجسمه تركيبي اسـب 
اي اسب، آب، ماهي و سبزه در شود كه شبكه نشانهمي

تنديس حامل بار معنايي اساطيري هسـتند. در بخـش   
ميرزا كوچك  دكتر حشمت و مجسمه تاريخي، مجسمه

شـود؛ كـه ايـن الگـوي     جنگلي روحاني مبارز ديده مـي 
-به تكامل مي -كه نماد شجاعت است-قهرمان با اسب 

اي به فرهنگ مطالعـه و  رسد. در بخش فرهنگي، اشاره
خواني مردمان رشت شده است و در بخـش آداب  كتاب

گيــري، و رســوم، فعاليــت زنــان، مشــاغلي مثــل مــاهي
-نشـان داده شـده   يهـاي چوكشي در قالب تنديس چان

 است.
 

 نوشت پي
) Heemstede در 1946 مارس 14 متولد(بال »ميكه« روديسگرت ماريا  1 

 در امريتوس استاد و فيلمبرداري هنرمند هلندي، فرهنگي پرداز نظريه يك
 آكادمي استاد نيز اين از پيش. است آمستردام دانشگاه در ادبيات تئوري
 آمستردام فرهنگي تحليلي مكتب گذار بنيان و هلند سلطنتي علوم و علوم
     .)URL2آمستردام بود( هدانشگا در

 

) مورخ هنري آنگلو آمريكايي است 1949ويليام نورمن برايسون(متولد   2 
و  1980هاي در دهه ،ليف كرده است كه به ويژهاكه چندين اثر مهم را ت

با دكتراي دانشگاه كمبريج  1977ثيرگذار بودند. وي در سال ات 1990
اد در كالج كينگ كار كرد تا فارغ التحصيل شد و متعاقبا به عنوان است

جا  ، هنگامي كه به روچستر نيويورك نقل مكان كرد. او در آن1988سال 
به مدت دو سال در  1990قبل از عزيمت به دانشگاه هاروارد در سال 

 .)URL3(دانشگاه روچستر كار كرد
معناشناختي، شوَِشگر عاملي است كـه حالـت يـا  -از ديدگاه نشانه«  3

تواند حالتي عاطفي، دهد. اين حالت ميا از خود بروز ميوضـعيتي ر
... باشد. برخلاف كنشگر كه در  شناختي، رواني، مفعـولي و زيبايي

گـردد كه او را با ابژه يا دار ميوضعيتي فعال قرار دارد و عملي را عهده
كند، شَوِشگر با وضعيت يا حالتي درونـي دنيايي در بيرون مرتبط مي

؛ اگرچه عاملي بيروني سبب چنين وضعيتي شده مواجه است
 ).88: 1392 كنعاني، اسماعيلي و شعيري،»(باشد

 منابع 
 »هيچ« هايمجسمه شناسيزيبايي .)1393، بهناز(اسعدي

نامه پايان گرايانه،شكل و شناسينشانه رويكرد با تناولي
 كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا.

، تهران: اسطوره بيان نمادين). 1387، ابوالقاسم(پوراسماعيل
 سروش.

 هنر، شناسي روش بر درآمدي .)1394(لاري ادمز،  اشنايدر
: تهران پناهنده، هومن ويراستار پور،وقفي شهريار ترجمه
 خرد. مينوي

 قدرت و مقام زن در ادوار تاريخ،). 1346غلامرضا( پورانصاف
 تهران: شركت نسبي كانون كتاب.

 نگارگري در شهري و معماري ). فضاهاي1391زو(آر ،پايدارفرد
 .50-48، 168شماره ماه هنر، ايراني، 
 شهري فضاهاي در سازيمجسمه .)1387(مهتاب ،پوراصغريان
  . 39-31، 9و 8 شماره نگره، ايران،

 هنر، آموزش رشد سبز، كمربندي .)1385(زهرا نژاد، تقدس
 . 61-57 ،6 شماره

مهدي پارسا،  ترجمه شناسي،اني نشانهمب). 1387(دانيل ،رلچند
 مهر. چ. چهارم، تهران: سوره

 در زنان هاي. توانايي)1382(فهيمه نما،جهان غلامرضا و حيدري
 سياست و توسعه در زن روستايي،-كشاورزي بخش

 .164-129، 6 شماره ،)زنان پژوهش(
 بناي بر ). تحليلي1389حسنعلي( پورمند، مژگان و ،پورخاك

، 2دوره شهرسازي، و معماري نامهرشت،  شهر مصلاي
 .41-25، 2شماره 

جلال  ، ترجمهرمزهاي زنده جان). 1373، مونيك(دوبوكور
 ستاري، تهران: مركز

 هايسروده تريناوستا(كهن). 1371(جليل ،خواهدوست
 .مرواريد: تهران )،ايرانيان

 مهرانگيز ترجمه ،نمادها فرهنگ. )1389(ادواردو خوان سرلو،
 .دستان: تهران اوحدي،

 .)1392(ابراهيم كنعاني، عصمت و اسماعيلي، حميدرضا؛ ،شعيري
 ،پژوهي ادب ،»باران« شعر معناشناختي -نشانه تحليل
  . 90-59، 25 شماره

 ترجمه ،نمادها فرهنگ .)1382(آلن گربران، ژان و ،شواليه
 جيحون.: تهران ،3فضايلي، جلد سودابه

 ترجمه ،نمادها فرهنگ .)1384(آلن گربران، ژان و ،شواليه
 جيحون.: تهران ،1فضايلي، جلد سودابه

 ترجمه ،نمادها فرهنگ .)1387(آلن گربران، ژان و شواليه،
 جيحون.: ، تهران5جلد فضايلي، سودابه
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 در مجسمه .)1394(السادات لر، اشرفموسوي و پديده عادلوند،
 .17-14 ،32  شماره منظر، افلاطوني؟، غار يا ميدان
، نامه جانوران در ادب فارسيفرهنگ). 1381(، منيژهعبداللهي

 .پژوهنده تهران:
 .علمي: تهران ،جنگل سردار .)1376(ابراهيم ،فخرائي
رقيه  ، ترجمهفرهنگ نمادهاي آييني). 1392، جي سي(كوپر

 بهزادي، تهران: علمي.
 .14-10 همشهري، فصول، تمام براي ). آثاري1386آذر( ،مهاجر

 عكس خوانش و عكاسي كنش تحليل ).1390، عليرضا(زادهديمه
-65 ،1 شماره ،3 دوره هنر، جلوهشناسي،  نشانه ديدگاه از

74. 
-فرهنگ مصور نمادها و نشانه). 1388، ميراندابروس(فوردميت

، ترجمه ابوالقاسم دادور و زهرا تاران، تهران: ها در جهان
 دانشگاه الزهرا.

اي نمادها در هنر شرق و هنگ نگارهفر). 1387هال، جيمز(
 رقيه بهزادي، تهران: فرهنگ معاصر. ، ترجمهغرب

ها در فرهنگ اساطير و داستان واره).  1386ياحقي، جعفر(
 ، تهران: فرهنگ معاصر.ادبيات فارسي
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Abstract 
Art of sculpture making is to meet the needs of the people. Sculptures can be in the form of promoting 
culture or addressing urban concerns. The sculptures help to identify the city and are displayed in 
accordance with the general culture of the area; therefore, they convey the cultural concepts of that 
community and, visually, play the role of beautifying the city. The origins of these concepts go back 
to the culture and ideology of the peoples of that land; therefore, to achieve these profound cultural 
concepts, one must decode the symbolic sculptures. To this end, the science of semiotics must be used 
because through it you can find the statues’ cultural, historical, mystical codes. The sculpture is an 
esoteric language of architects who crystallize their thoughts in the form of symbolic objects. 
Sculptures are the elements by which the identity of the city is organized and, consequently, the 
mental process of the audience, and in addition to the aesthetic function of the social identity of a land. 
The sculptures, as visual art, in addition to the aesthetic dimension, have the capacity to reflect 
valuable cultural, mythological historical concepts; semiotic science must be used to obtain these 
layers. Semiotics is a systematic study of signs to get the meaning. This study benefiting from 
descriptive-analytical method along with library references aims to study the semiotics of the main 
squares of Rasht, including Municipality Square, Main Square, Golsar Square, Heshmat Square and 
Mother Square. In this study, the authors look at the semantics of the sculptures to understand the 
implicit layers of the symbols and look at their mythological, cultural, historical, and ritual 
backgrounds. The results show that the statues are not coincidentally created, but rather rooted in the 
myths and cultures and arts of the people of Guilan, and have always served their mythological, 
historical, cultural, customs in accordance with the living environment. In the mythical section, there 
is a horse-fish hybrid statue. Horse is an animal that has always been associated with water as a 
fertilizing force in myths, and through its mythical function it has always maintained its sanctity 
among various cultures, including Guilan. In the statue, the horse is combined with fish. Fish is a 
symbol of life and fertility that complements the horse's sign because both of these are signs of rebirth 
and in direct relation to water, their identity is formed. In another context there is a horse-fish statue 
precisely, Neptune. In Greek mythology, Neptune is the god of water and patron of the horse, and fish 
are always present next to his chariot. In the historical part, the statue of Dr. Heshmat and the statue of 
Mirza Kouchak Khan Jangali the militant clergyman are seen evolving this heroic pattern with a horse 
(which symbolizes courage). In general, the historical background of the Guilan people showed their 
spirit of resistance and warfare, including Gil and Deilam resistance to the Arab invasion. Similarly, 
the Russian attack on Guilan can be pointed out that at the same time the political movement of the 
forest movement was formed to defend the land of Guilan. In the cultural section there is also a 
reference to the culture of reading and studying in Rasht, where the book is on the trunk of the tree. 
The tree is a symbol of fertility and resurrection and life; precisely the same role that the book plays, 
because it is the fertilizer of the human spirit, the spirit that drives the human being from the lower 
world to the upper world. In another context, female sculptures represent Guilan customs and 
represent a function of traditional society. Some of the statues of the Rasht squares show that women 
have other abilities, including production, agriculture, etc. in addition to the role of parenting, and a 
large part of the agricultural workforce plays an effective role. These statues are, in fact, small 
dimensions of the real issues of the hard working women of Guilan as the independent women who 
produce and sell products in the fresh food and vegetables Bazaars, and thus, along with men earn 
their living. 
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